
 

 

 

 

 

 

 

 

 : ای رجالینکته

 «دلالت ترضیّ اجلّا بر وثاقت راوی»

 

1میک کمالیح
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 مقدمه

 اود:  با مطالح  کتب رهالی رر ن اسو که از در نوق توای  در این علام یااد مای   

توای  خاص، توایقی اسو که در آن از  خص محیّنی با «. توای  عا »ر « توای  خاص»

چون اق ، عاین ر  الیامی یاد  که که دلالو مطابقی یا التزامی بر رااقتش داردل تحابیر  

توایا   »ن قبیل انک. در مقابل این نوق، توایقات دیگر  رهود دارد کاه آن را  رهه از ای

 اونکل باه عناوان    نامنک. در توای  عا ،  رد یا ا راد  با عنارینی کلّی توای  میمی« عا 

« راریان تیسیر علی بن ابراهیم قمّای »، «رهال کامل الزیارات»نمونه گیته  که: عنارین 

نماینک. در مورد دلالو توایقاات  دلالو بر توای  عا  می« قمرر ّ عنه اص ا  اهما»ر 

هاا  متیاارتی ارائاه  اکه     ها  مختلیی در گر ته ر دیکگاهبر رااقو رار ، ب ث هعام

تماا  دانساته یاا در ماوارد      ا  آن را یذیر ته ر برخی دیگر دلالاتش را ناا  اسول عکه

: ص یح نبودن انتسا  تیسیر ا کالاتی صغرر  ماننک« تیسیر علی بن ابراهیم»چون هم

                                                                                                                 

 رحمهمااللهدانش آموخته ر استاد  حلی مکرس   هیکین  *
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 انک.ر امثال آن را مطرح نموده« علی بن ابراهیم»موهود به 

ترضّای  »یکی از توایقاتی که دلالتش بر رااقو رار  ماورد اخاتلاا راقا   اکه،     

چون اسو. توضیح مطلب این که برخی بزرگان هم« بزرگان  یحه نسبو به یم رار 

خود ذکر کرده ر یاا از  «  یخ»یا « رار »ز  یخ صکرق ر نجا ی، در موارد  نامی ا

ایان ساوال مطارح     ،انکل در این ماوارد را آررده« رحمه الله»یا « رضی الله عنه»آن تحبیر 

هاا  رهاالی    ود که اگر  خص مورد ترضّی، توای  محین ر مرخّصای در کتاا   می

کاه  تاوان راااقتش را کراف کارد یاا ایان       نکا ته با ک، از این ترضّی یاا تارحّم مای   

ها  مذکور از رسانکن رااقو رار  قاصر هستنک؟. در یاسخ باه ایان ساوال در    عبارت

 دیکگاه مختلف ارائه  که که در ادامه به بررسی آن یرداخته خواهک  ک. 

 

 دیدگاه اول: عدم دلالت ترضّی یا ترحم بر وثاقت راوی و دلایل ارائه شده

یی، ترضّای ر تارحّم امثاال    چون: مرحو  آقا  خاو برخی از بزرگان علم رهال هم

 یخ صکرق را کا ف از رااقو نکانسته ر برا  اابات این مکعا باه در دلیال حلّای ر    

انک. از دیکگاه ایران، تارحّم: طلاب رحماو ر ناوعی دعاا بارا        نقضی تمسّم هسته

طاور کاه اماا       خص اسو ر چنین کار  در ح  هر مؤمنی مست بّ اساول هماان  

اناک.  ااهک   طلاب رحماو نماوده    قکسّ اما  حسینبرا  زائرین قبر م صادق

« سایکّ حمیار   »چاون  برا  ا رادِ محررا باه  سا ، هام    بالاتر طلب رحمو اما 

 اودل باه عناوان    اسو. از طر ی نقض این مطلب در کلا  خود این بزرگان دیاکه مای  

، «م مکّ بن عبکالله بن م مکّ بن عبیاکالله بان بهلاول   »نمونه: نجا ی در عین ترحّم بر 

تضحیف مرایخ خود نسبو به ار را نقل ر به همین علّاو از ررایاو حاکیثش یرهیاز     

 نویسک:نموده اسو. مرحو  نجا ی در این زمینه می

 أیت مذا ا  یخ، و ک ن صدیق   ر و  وا دو، و سمعت  ن  ،یئ  کثیرا، و  أیدت  

لأیو ،یوبن  یضعّفوو ، فل  أ و عن  ،یئ  و تجنشت ، و کد ن  دآ أمدل ا علد  و ا    
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 3ا قوو و طیب ا  عر و حسآ ا بط  حم  الله و س  ح .

هر چنک که ترّحم کننکه  - ود که ترّحم نسبو به یم نیر از این موارد استیاده می

   3دلالتی بر رااقو آن  خص نکارد. -انسان هلیل القکر  با ک

 

 دیدگاه دوم: دلالت ترضّی و ترحم بر وثاقت راوی و دلایل ارائه شده

« طلاب الرضاوان  »ر « طلب الرحملا  »، «طلب الغیران»یگر از رهالیون، میان برخی د

دارا  هایگااه  « طلاب الغیاران  »اناک:  تیارت قائل  که ر در تبیاین ایان مطلاب گیتاه    

استحمالی رسیحی اسو ر از آن ها که با عصیان ر خطا قابل هم  اسو، از آن استیادۀ 

باوده ر   طللاب الرحملا   لغاو  باه محناا     گرچه از دیکگاه « ترحّم» ودل امّا توای  نمی

-توان آن را برا  هر  خصی به کار برد، رلی در عرا برا  هر کسی استحمال نمیمی

تار  دارد ر بارا  ا اراد     نسبو به ترحّم دایرۀ استحمالی کم« ترضّی» ودل ر بالاخرۀ 

ر دارناک،  چون: ابوذر، سلمان، مقکاد ر ... که در رتب  بالایی از قکاسو ر هلالو قراهم

 اود کاه از ههاو محناایی از     رردل البته الیا  دیگر  نیز به کار گر تاه مای  به کار می

به  که اهل تسنّن برا  امیرالمؤمنین «کرّ  الله رههه»ترضّی هم بالاتر اسو. عبارت 

برنک، از این نوق اسو. بنابراین بایک دربارۀ تحابیر  وق تیصیل قائل  اک: برخای   کار می

الّ بر رااقو بوده ر بحضی دیگر چنین دلالتی نکارناک. در ایان میاان صاکرر     ها داز آن

 ود، به ریژه اگر ر علما  اهل محر و، توای  م سو  می ترضّی از اما  محصو 

  4نیز با ک.« اکثار»راه با  هم

اما در مورد ا کالات نقضی ارائه  که بایک گیو: این ا اکالات از یکای دانساتن     

نرات گر ته ر حال آن که بین این در  رق اسول زیارا اگرچاه تارحّم    ترحّم ر ترضّی 
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کا ف از رااقو نیسو، اما ترضی دلالو بر آن دارد ر مورد نقضی هم برا  آن یا او  

نرکه اسول یحنی هایی نکاریم که  خصای ماورد ترضاّی راقا  ر در عاین حاال باه        

یکی از اساتیک ر  ضحیش تصریح  که با ک. از همین ها هوا  این ا کال که نجا ی

 ودل زیارا از طر ای نجا ای    مرایخ خود را در عین ترحّم، تضحیف نموده، رر ن می

را نیاز اضاا ه   « ساام ه »ترحم نموده، نه ترضّی ر از طرا دیگر، یا از تارحّم تحبیار   

بار ایان اسااس در     5 اود. کرده که قرینه اسو ر مان  از دلالو ترحّم بار توایا  مای   

 ، مهورِ در توای  بکرن مان  اسو.ا  رهود نکا ته با کهموارد  که چنین قرین

 

 دیدگاه مختار

انک، عر ی ر یذیر تنی اساو ر ایان   آن چه صاحبان دیکگاه در  دربارۀ ترضّی گیته

بایاک گیاو:   « تارحّم »ر « ترضّی»با کل رلی در تیارت بین عبارت کا ف از رااقو می

رساک اعالا  ر   ته، اماّا باه نظار مای    هر چنک عرا ر لغو بین این در عنوان  رق گذا 

این هر در  انک ر بنابرا  به طور یکسان استحمال کردهبزرگان، این در لیظ را برا  عکّه

لیظ دلالو بر رااقو دارد.  اهک مطلب این اسو که  یخ صکرق بارا  مراایخش از   

تیک هر در لیظ ترضّی ر ترحّم استیاده نموده، همان طور که نجا ی نیاز در ماورد اساا   

خود، ترحّم کرده ر غرض هر در نیر ان، تکریم ر تجلیل مرایخران بوده ر در تحبیرِ 

انکل به عنوان نمونه:  یخ صکرق بارا   ترضّی ر ترحم را برا  این مقصود به کار برده

بهره برده اساول یاا در    2«رضی الله عنه»ر  6«رحم  الله علة »یکرش، از هر در تحبیر 

از طرا اهلاّ ر بزرگان، دلالو بر رااقو دارد. نکتا  دیگار ایان    نتیجه ترحّم ر ترضّی 

 که حتّی اگر مجرّد ترضّی یا ترحّمِ اعلا  ر اهلاّ را دالّ بر رااقاو ناکانیم، اماا انصااا    
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این در عبارت، در ماورد یام نیار، کا اف از اعتمااد ر       کاربرداین اسو که  رارانی 

 با ک.رااقتش می
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